
 

 

 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« ـ پژوهشی فصلنامه علمی 
  97- 125: 1394 زمستان ،مهنسی و شماره   

  16/09/1393 تاریخ دریافت:
  05/12/1394 تاریخ پذیرش:

 »احمدجلال آل«با  »ابوالقاسم پاینده«شگردهاي طنزپردازي  ۀمقایس
 

 
 
 
  

  چکیده
هـا، معایـب و اي از ادبیات غنایی است که بـه قصـد اصـلاح نابسـامانیطنز گونه

دهـد. از ایـن کشد و مـورد انتقـاد قـرار مینقایص جامعه خویش را به تصویر می
شـود. ایـن شـیوة بیـانی، حاصـل جهت است که مؤثرترین نوع نقد محسـوب می

هـاي نارسـایی بـهانتقـادي  نگـاهیتوزي شخصی نیست، بلکه ورزي و کینهغرض
 ه با خنـدة ناشـی از رنـج و نـاراحتیگوناگون جامعه است که با زبانی خاص همرا

 یافتـه و در قـدیم بـا هجـو و هـزل و موسّعگردد. طنز امروزه کارکردي بیان می
ــته اســت. تمســخر هم ــده«پوشــانی داش ــدجــلال آل«و  »ابوالقاســم پاین از  »احم

که آثار داسـتانی خـویش را نویسندگان منتقد و طنزپرداز معاصر فارسی هستند 
هاي جامعۀ عصـر ها و زشتیکاستی با گفتاري طنزآمیز آمیخته و به این طریق از

علیـرغم هـدف  انـدخویش پرده برداشته و در پی بیداري مردم و اصلاح امور بوده
بــه ســبب تفــاوت در بــرداري از ابزارهــا و شــگردهاي مشــترك، مشــترك و بهره

هـدف از  متفـاوت اسـت. نمحصول کارشـا ،رویکرد واجتماعی  پایگاه خاستگاه و
. هر دو نویسنده هاستها وشباهتتفاوتاین نشان دادن نده مقایسه این دو نویس

به لحاظ زبانی و تاریخی نزدیک به هم هسـتند، ولـی ابوالقاسـم پاینـده بـه نقـد 
اجتماعی. هـر دو  -احمد به نقد سیاسی آل فرهنگی نظر دارد و جلال -اجتماعی 

هاي سازيو تعابیر عامیانه، واژه هاهویسنده از شگردهایی همچون تشبیهات، کناین
بسامد  بوالقاسم پایندهادر آثار  تشبیهات طنزآمیزاند، اما جز آن بهره برده غریب و

از بیر عامیانـه کنایـات و تعـا جـلال آل احمـدکه در آثـار در حالی ؛بیشتري دارد
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   بسامد بالایی برخوردار است.
  
 جـلال و ابوالقاسـم پاینـده ،هـزل، هجو، ادبیات داستانی طنز هاي کلیدي:اژهو

  .احمدآل
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 مقدمه 
طنز شیوه بیان ادبی در نظم و نثر است که در آن نویسنده یـا ، اهل ادب در اصطلاح
دادن جهـات زشـت و منفـی و معایـب و نـواقص جلـوه ترانیـنمانمـایی و شاعر با بزرگ

 آیـداصـلاح و رفـع آنهـا برمی، تـذکر درصدد، در حیات اجتماعیها و روابط حاکم پدیده
  .)89: 1380، نیکوبخت(

و  يبـدرفتار يهاجنبـه، معایـب و نقـایص اجتمـاعی، این روش ویژه در نویسـندگی
در کنـد و تمسـخرآمیز بیـان میاي هاشتباهات انسانی را به روشی غیر مستقیم و با شیو

طنز به عنوان یـک گونـۀ ادبـی  .کندامعه انتقاد میحاکم بر ج از اوضاع و شرایط آن، پی
  ها تفنن نیست بلکه کارکردي سیاسی اجتماعی دارد.نت

اما فرق آن بـا هجـو ایـن اسـت کـه آن تنـدي و تیـزي و  ؛طنز از اقسام هجو است« 
و اجتمـاعی  طلبانهاصـلاحصراحت هجو در طنز نیست. وانگهی در طنز معمـولاً مقاصـد 

بـه نحـوي کـه باعـث  ،تن از مقام و کیفیت کسی یا چیزي اسـتکاس ،مطرح است. طنز
 .)235-234: 1373شمیسا، ( »خنده و سرگرمی شود و گاهی در آن تحقیري باشد

گیـري آن کشـف شـکل دانـان اسـت زیـرا لازمـۀکـار زیرکـان و نکتـه آفرینش طنز
 هبـ، شفیعی کدکنی در تعریف خویش از طنـز موجود در گفتار و کردار است. هايتناقض

طنـز را  ةدایـراو  .است کردهکید أخاستگاه آن انگشت ت بر آن توجه و يریگشکلکیفیت 
 .تصویر هنري اجتماع ضدین و نقیضـین اسـت ،طنز«: معتقد است و ددانمی بسیار وسیع

چخوف گرفته تا حکایات عبیـد  يهاداستاناز ، در مرکز تمام طنزهاي واقعی ادبی جهان
ایـن ، شـودکنند و از مقولۀ طنز شمرده میادب و هنر نقل می و کلمات قصار که بزرگان

  .)50 :1374(شـفیعی کـدکنی، » اسـت تیـرؤتصویر هنري اجتماع ضدین و نقیضـین قابـل 
در اي هاز ادب غنـایی اسـت کـه در آن پدیـداي هگونـ ،توان گفـت طنـزمی ه طور کلیب

بـراي  در آنقض موجـود شـود و تنـامی جلوه داده اشیواقعوضعی غیر از وضع اصلی و 
د. ایـن انتقـاد از حیطـۀ فـردي شـوبا جنبۀ انتقادي همراه می و گرددمی مخاطب آشکار

سیاسـی و یـا فرهنگـی را ، شود و بیشتر موضوعات اجتماعیخارج و به جامعه مربوط می
ســه عنصــر اصــلی در  ،یطلباصــلاحانتقــاد اجتمــاعی و ، . عناصــر خنــدهردیــگیبرمــدر 
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، ستند. تفاوت ظریف طنـز بـا هجـو در آن اسـت کـه در هجـو هـدفطنز ه يریگشکل
 ،هجو نیبنابرا .اصلاح و ارشاد افراد جامعه است ،ولی طنز ،دیگران است بیو تخرتخطئه 

و برحسب کـارکرد  استالبته هزل خاکستري  .مصلح و سفید است ،و طنزمخرب و سیاه 
منفـی باشـد. بنـابراین  ،رکیـک تواند مثبت باشد و به سبب به کارگیري بیانتعلیمی می

نوعی قالب مناسب براي انتقاد اجتماعی است کـه بـا بیـان ، هنر طنز با ظرافتی که دارد
گـردد و نویسـندة آن بـا هـدف اصـلاح جامعـه و غیر مستقیم و رمـز و کنایـه بیـان می

نمـایی افـراد و یـا اجتماعی موجود در آن به تمسـخر و کوچـک -اخلاقی يهايناهنجار
  پردازد. و رسوم و مسائل موجود میآداب 

و همـه جوانـب و  افتـهی توسعهبه تدریج تکامل و  از گذشته تاکنون ،هنر طنزپردازي
  حضوري اسـتوار پیـدا کـرده اسـت. جاهمهادبیات و هنر را سپري کرده و در  يهانهیزم

 شـده گـمآن در اعمـاق تـاریخ  يهارگـهدیرینه دارد و اي هپدیدة طنز در ایران نیز سابق
 -چنـد بـا رونـد پیشـرفتی کنـد  هـر - است. طنز فارسی در ادوار مختلف شعر فارسـی

به وجود آمده  اثرگذارفاخر و  ییهانمونهمغول  ةولی در دور، کمابیش حضور داشته است
 ،ادبیات مشـروطه رونق و رواج یافته است. ،و در دورة مشروطه به سبب شرایط اجتماعی

سیاســی و  مسـائلشـاعران و نویسـندگان در بیـان  ،کـه در آن از ادبیـات اسـتاي هدور
نسبت به اصلاح جامعه و ارشـاد  ياالعادهفوقداشتند و تعهّد اي هاجتماعی حضور گسترد

سـتیز بـا اسـتبداد و ، عمـومی يهاخواسـته، کردند و به وسیلۀ ادبیاتمردم احساس می
در این دوران اسـت کـه در  ند.بات نهضت مشروطیت را بیان کردآزادي و مطال، استعمار

، بهار الشعراملکبه تعبیر . مهمی رخ داد يهایدگرگون ،اجتماعی ایران -ساختار سیاسی 
در نثر رایج شد و نثر و شعر در خدمت  یسینوسادهادبیات نیز  در پا شد وانقلاب ادبی بر

چرنـد «ون همچ د و پیشرفت طنز گردید و با آثاريسبب رش اجتماع قرار گرفت و مسائل
هدایت و ، زادهجمالنسیم شمال و بعدها ، طالبوف، برخی آثار ایرج میرزا، دهخدا »و پرند

ایـن  رسید. است یامور اجتماعبه مقام حقیقی خود که همان اصلاح  طنز ،ایرج پزشکزاد
پیش از آن بسیار وسـیع بـه کـار گرفتـه  يهادوره به گونۀ ادبی در دورة مشروطه نسبت

یافـت و بـه سـبب همـین کـارکرد سیاسـی  يترقیـعماسی و اجتماعی و جنبۀ سی شد
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یعنی هزل و هجو جدا شـد و شـکل مسـتقلی بـه ، خویش يهامترادفطنز از  ،اجتماعی
  خود گرفت. 

حاکمـان ، يگـذارقانون مجلـس و مسـائلهمچـون  ییهانـهیزمطنز در این دوره در 
... فساد اخلاقـی و، یپرسترافهخ، مشکلات اقتصادي، يسوادینقد ب، زنان مسائل، سیاسی

د و شبه زبان محاوره و تعابیر عامیانه  روان و مزینّ، سادهنیز زبان طنز  .به کار گرفته شد
در دوران پــس از قبلــی فاصــله گرفــت.  يهــادورهقــدیمی و دیــوانی  ۀاز اشــکال ادیبانــ

لود آن آو سربفضاي سرد  با طنز متناسب ،مشروطیت نیز در شرایط استبدادي رضاخان
در دورة  .ام جامعـه را غیـر مسـتقیم مطـرح کـردزمان تاحدودي دم فروبست و مسائل ع

گـري کـرد و جلـوه یسـینوداستان ژهیوبهطنز و طنزپردازي در حوزة نثر فارسی ، معاصر
انتقادات خـود را از وضـع موجـود زمـان بـا  ،شیهاداستاننویسندة هوشمند و زیرك در 

  کرد. زبانی آمیخته به طنز بیان
اجتماعی و جنجال و  يزهایوخافتدر ، از انقلاب مشروطه پسادبیات داستانی ایران 

دسـتخوش تحـولاتی شـد و ، سیاسی هم در بعد ساختار و هـم از نظـر پیـام يهاآشوب
ــأثیر ترجمــتا ــت. يهاداســتانو  هــارمان ۀحــدودي تحــت ت ــرار گرف ــاه خــارجی ق  کوت

ران مشروطه و دوران پس از آن بود که تحـوّلی از رویدادهاي ادبی مهم دو یسینوداستان
داستان کوتاه با کتاب ، اساسی یافت و از لحاظ قالب و محتوا تغییر کرد. در دوران معاصر

است که عنصر طنز را اي هوي نخستین نویسند .آغاز شد زادهجمال »یکی بود یکی نبود«
، کـار بـرد. پـس از اوه رسی بدر داستان کوتاه فا و محتاطانهبه شکلی گسترده اما ملایم 

جلال ، صادق چوبک، صادق هدایت، ابوالقاسم حالت، نویسندگانی همچون ابوالقاسم پاینده
  .اندآوردهآثاري پدید  ،کوتاه طنزآمیز يهاداستانآل احمد و رسول پرویزي و... در زمینۀ 

و قهرمانـان  مـاجرا ،معیار داستان غیر طنز را ندارد. در داستان طنز ،داستان طنزآمیز
در خدمت تبیین یک واقعیت ناخوشایند یا یک ویژگی اخلاقی در افراد جامعـه هسـتند. 

و همـوار سـاختن  هـايناهنجـارداستان بـه قصـد اصـلاح ، یعنی با توجه به ماهیت طنز
، غیر طنز مانند نوع حادثـه يهاداستانشود و عوامل مهم بیان می هایرسمو بی  هايکژ

منطقـی رویـدادها و شـرایطی از ایـن قبیـل در داسـتان  داستان و سیرگره ، اوج و فرود
  طنزآمیز چندان اهمیتی ندارد.
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  ابوالقاسم پاینده
ــده« ــم پاین ــتان ،»ابوالقاس ــان و  سینوداس ــندگان و مترجم ــهو از نویس  نگارانروزنام

ادبیات فارسی است که توانمندي خویش را در آثار مانـدگارش بـه نمـایش  ۀحیقرخوش
بـود. وي پـس از  آبـادنجفشمسـی در شـهر  1287بـه سـال ه است. ولادت وي گذاشت

و سـپس بـه  فراگرفـتمقـدماتی را  يهـادانشوارد حوزه شد و ، فراگیري مقدمات علوم
، یافت و به فراگیـري صـرف و نحـو هتشویق حاج شیخ احمد حججی به حوزه اصفهان را

ن به مشـاغل دولتـی روي آورد و منطق و فلسفه پرداخت. پس از آ، هیئت، معانی و بیان
ــه مــدیریت کــل تبلیغــات يهامنصــب ، دوم يهــادورهنماینــدگی ، مختلفــی را از جمل

  گشت. دارعهده دوم مجلس شوراي ملیویکم و بیستوبیست
اصـفهان آغـاز کـرد و بـا  »عرفـان«روزنامـه  در 1308وي کار مطبوعـاتی را از سـال 

همکـاري  »تعلـیم و تربیـت«و مجلـۀ  »اطلاعات«و  »ایران«، »شفق سرخ« نشریاتی همچون
را به حمایت از حزب مـردم در تهـران منتشـر  »صبا«مجلۀ  1322ل داشت. در تیرماه سا

نویسـندگان و  ،تحریریـه آن ئتیهکشور بود و در  يهامجله نیپرشمارترکرد که یکی از 
ل جـلا، حمیـد احمـدي، ایـرج مسـتعان، شـفا نیالدشـجاعمترجمان مشهوري همچون 

رضـا عزیـزي و ، جلـوه االلهفضل، محمود رجاء، حسن فرامرزي، محمد زرنگار، اللهینعمت
  پور با پاینده همکاري داشتند.امیرحسین صدري

حـزب دمـوکرات ، بـه حـزب تـوده ایـران«دسـت راسـتی بـود و اي همجل ،مجله صبا
 - »آژیـر«ۀ مـدیر روزنامـ يورشهیپسید جعفر ، ریوزنخستمظفر فیروز معاون ، آذربایجان

رهبران حـزب ، ژنرال پناهیان، غلام یحیی دانشیان، - آذربایجان شده بود ریوزنخستکه 
  .)133: 1375بهزادي، ( »کردشدیداً حمله می ...توده و
بـه سـؤال  ياپـردهیبـتحریریـه، جـواب  ئتیه.ش یکی از اعضاي هـ 1325سال در 

، ضربۀ اولیه را بـه ایـن مجلـۀ لهمسئمسائل زناشویی داد و همین  بارةمخاطب خویش در
بـه فعالیـت  مقتدرانـه 1328صبا تا سال  پرشمار، مجله وارد کرد. با وجود این پرطرفدار

  قرار داشت. پرشمار يهامجلهخویش ادامه داد و هنوز در ردیف 
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 زیآمنیتـوههمـراه شـد و در پـی آن کاریکـاتور  آرارزمبا نطق  1329سال پاینده در 
در مجلـه خـویش درج کـرد و مـردم کـه در آن زمـان توقـع  یکنچاه مصدق را با لباس

با این حرکت مخالفت کردنـد و مجلـه صـبا محبوبیـت  ،همراهی مجله را با خود داشتند
  .ش مجله صبا براي همیشه تعطیل شد.هـ 1330خود را از دست داد. در سال 

، ا تسلط بر زبان عربـیادبیات معاصر است که ب ابوالقاسم پاینده از نویسندگان تواناي
یـک ادیـب  يدارامانـتساده و شـیرین همـراه بـا ، روان ییهاترجمه، انگلیسی و فرانسه

است کـه صـاحب  »قرآن کریم ۀترجم« ،جاي گذاشت. ترجمه معروف اوه مترجم از خود ب
تشـویق و تحسـین  ،کار ارزشمندش به خاطرآن را ستوده و پاینده را اي هدر نام »الغدیر«

  .)155: 1383یزدانی، ( استنموده 
اخلاقـی و ، مـذهبی يهـاکتابوي  .ادبی پاینده بـا ترجمـه شـروع شـد يهاتیفعال

بـا انتشـار مجموعـه  1337برگردانده بود. در سال تاریخی متعددي را از عربی به فارسی 
 ،بـه عنـوان نویسـندهنـام گرفـت  کـه بعـدا ظلمـات عـدالت »سینماي زندگی«داستانی 

  .)199 :1، ج 1386میرعابدینی، (داد  ش را ادامهخوی يهاتیفعال
یعنـی  شیهاداسـتانبـود و مجموعـه  زادهجمـالپاینده پیرو سبک سید محمدعلی 

به لحاظ سبکی به سـبک  »دفاع از ملانصرالدین«و  »کشان جوزانمرده«، »ظلمات عدالت«
ه چشـم همـاهنگی بـناکوتـاه پاینـده گـاهی  يهاداسـتاناین نویسنده نزدیک است. در 

 ،گیـردصـفحه از کتـاب را در برمی ، شصتشیهاداستان رخی ازخورد، به طوري که بمی
و  یسـینوداستانقلـم پاینـده در  رسـد. شـیوةولی برخی دیگر به دو یـا سـه صـفحه می

ــه  ــردازي ب ــالطنزپ ــباهت دارد. وي زادهجم ــانی ش ــد زاک ــه عبی ــدودي ب ــا ح در  و ت
بیانی هنرمندانـه  ،رد و به روایات مورد نظر خویشبه ادبیات کهن توجه دا يپردازداستان

سازد و در کنار شیرین و لطیف نمایان می يهاتیحکابخشد و آنها را به شکل و ادبی می
سـازد. وي هماننـد ایـن دو طنـز را بـا حکایـات خـویش همـراه می ،اشهنرمندانهبیان 

در این قسمت بـراي  طنزي عفیف و اجتماعی را پدید آورده است. ،نویسندة ادب فارسی
  .کنیمنمونه به چند مورد از طنزهاي داستانی وي اشاره می
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جدیدي خلق کرده  يهابیترکو  هاواژه ،مختلف داستان خویش يهابخشپاینده در 
اینگونـه  »ظلمـات عـدالت«در داستان  .و از این طریق اثر خویش را طنزآمیز نموده است

  : کندبیان می
کردند مگر کلمۀ مناسـبی  رورویز، اعمال مجرمانطومارها را چون نامۀ «

  .)15ب: 1357، پاینده( »کلمات بود يمویلآب الرجال قحط، پیدا کنند و نبود
همچـون  ،کار برده استه وي همچنین القاب و اصطلاحاتی را براي معرفی اشخاص ب

ۀ خـود را ننـه حـوا و بـه ایـن شـیوه نوشـت و بابا آدم، داراسرافیل بوق، دارقلابیل یعزرا
مـوارد زیـر  تـوان بـه، مـیشیهاداستانوي در  يهايطنّازاز دیگر  طنزآمیز نموده است.

  اشاره کرد:
 ،حافظۀ سید براي پرورش حوادثی که احتمال واهی بودن آن قوي بـود«

کرد و به مـرور زمـان داشت؛ یک کلاغ را چهل کلاغ می رینظکماستعدادي 
شد تا در فرصت بیشتر یـک گلـه سـیمرغ کبوتر و باز و شاهین می ،هاکلاغ
  .)160الف: 1357پاینده، ( »شود
همۀ نیـرو و تـوانش را در  ،چانۀ وي که گویی ارادة ازلی پرقوتآسیاب «

  .)161همان: ( »شروع به کار کرد ،آنجا انبان کرده بود
  

  احمدجلال آل
یـن دوره از نمایندگان دورة سوم نثر معاصر فارسـی اسـت. وي در ا »دجلال آل احم«

 ،و کارچرخان مجله و حـزب. در دورة زنـدگانی خـویش سینومقالهاست و  سینوداستان
اینکـه  ژهیوبـه .سیاسی و اجتماعی را بر عهده داشته اسـت ،مختلف فرهنگی يهاتیفعال

 ةبه دبیري در مدارس و مراکز علمی و آموزشی پرداختـه اسـت. عـلاوه بـر ایـن در حـوز
  گذاشته است. يجا بهفراوانی از خود  يهاترجمهلات و همچنین و مقا هاداستان، ادبیات
 بـزرگ يسـراداستاناگـر بتـوانیم بـزرگ علـوي را «کـه کسمایی معتقد اسـت  اکبریعل
جـلال آل احمـد را ، موفق زنـدگی عـوام بنـامیم يسراداستانفکران و صادق چوبک را روشن
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، سـراداستاننـه تنهـا ، زندگی ایرانی ياسرداستاناین هر دو دسته دانست.  يسراداستانباید 
  .)115: 1363کسمایی، ( »به معناي صحیح کلمه نگارروزنامهنویس و پرداز سفرنامهبلکه مقاله

آل احمد هم مرد قلـم و هـم مـرد قـدم بـود و خـودش را در برابـر جامعـه مسـئول 
زنـدگی از  شیهاداسـتاندانست و پیوسته در میـدان مبـارزه حضـور داشـت. وي در می

گیرد و از همین حیث از برجستگان مکتبی است که صادق هدایت خاص ایرانی الهام می
  آن را بارور نمود.

از  ؛متعدد اجتماعی را بر عهده داشـته اسـت يهاتیفعال ،وي در دورة حیات خویش
 يهارسـانهجمله اینکه مدتی طـولانی بـه تـدریس پرداختـه و مـدیریت و همکـاري بـا 

  نی را تجربه کرده و به حزب تودة ایران پیوسته است.مطبوعاتی فراوا
چهـل اثـر از  ،سال زندگی و سی سال فعالیت نویسندگی خویش وششچهلوي طی 

و  هاسـفرنامه، مقـالات، کوتـاه و بلنـد يهاداسـتاناز جمله ، خود به یادگار گذاشته است
 »زن زیـادي«، »تارسه«، »مبریاز رنجی که می«، »دید و بازدید«کوتاه  يهاداستان. هاترجمه

در زمرة آثار داسـتانی او بـه  ،گیردو پنج داستان که در این تحقیق مورد بررسی قرار می
  رود.شمار می

سیاسـی بــا  - موضــوعات و مضـامین اجتمــاعی، احمـدآل يهاداســتاندر مجموعـه 
یـام گـردد و پهمـراه می -چه در ساختار ظاهري و چه در محتوا و معنـا  -چاشنی طنز 

  کند.خاص نویسندة خویش را به مخاطب القا می
زبـان  ،شیهاداسـتانمدرن است و در طنزپردازي  یسینوداستاناحمد پیرو جلال آل

شـباهت زیـادي  ،کند. این شیوة بیان ويرا ایفا میاي هعامیانه و صراحت قلم نقش عمد
مـد همچـون دهخـدا آل اح .وي دارد »چرنـد و پرنـد«از جمله  به زبان دهخدا در آثارش

اجتماعی و سیاسی خویش از زبان عامیانـه بهـره بـرده و  يهادغدغهبراي بیان مسائل و 
انتقاد خود را از وضع موجود بیان کرده است. از جملـه طنزهـاي جـلال  پردهیبصریح و 

  : موارد زیر اشاره کردبه توان می
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ف معامله آنهـا را که طر ییهايبازاراز  تاهفتبقاي دولت همایونی باد. «
 »یـل مفتخـر کـرد.یآسـتان بـه زیـارت عزرا یباشـمیحکپیش  ۀهفت، بودند

  .)76: تایاحمد، بآل(
رقه گذاشت و در دل باز به ایـن پاي دو سه و ياوکولهکجاو ناچار خط « 

  .همان)( »گذاشت خندیداي که با قلم روي کاغذها میلهفض

ه از برد کمتعددي بهره می يهاوهیش ازممکن است در اثر خویش  طنزپردازنویسنده 
  .طنز موقعیت و عبارت اشاره کرد شیوة مشهور توان به دوجملۀ آنها می

جــایی هطنزهــایی هســتند کــه در آن نویســنده بــا اســتفاده از جابــ، طنــز موقعیــت
و قرار دادن آنها در شرایط و موقعیت نامتناسب زمـانی یـا مکـانی یـا تغییـر  هاتیشخص

سـتیز و رویـارویی  ،زند. در ایـن نـوع طنـزمی زیطنزآمدست به خلق فضاي  ،جایگاه آنها
افتد و ایـن همـان فارغ از عبارات و کلمات می، کند و این اتفاقایجاد طنز می، آمدهشیپ

، آفریـدن طنزهـاي موقعیـت، ادبیات دراماتیک و نمایشـی اسـت. در داسـتان و خـاطره
د و داستانی را پـیش کنداستانی ایجاد  و کششق تواند تعلیمی دارد، زیرااي هاهمیت ویژ

را خلـق اي هصـحن ،در واقع طنزپرداز در این نوع طنـز .)119: 1388(قیصري و صرفی،  ببرد
  و مضحک است. دارخندهکند که تصور و تجسم آن می

شود. امکانات زبانی ایجاد می يهاتیظرفبر اساس ، طنز موقعیت برخلاف طنز عبارت
آفـرینش  یۀمادسـتزبـانی  يهايبازو  المثلارسال، ایهام، همچون جناس و صنایع ادبی

بـا ، طنزپـرداز در ایـن نـوع طنزپـردازي .)126-113: همان(گیرد طنزهاي عبارتی قرار می
و نقـایص فـرد و یـا گـروه مـوردنظر  هـابیع، ادبی و صنایع لفظـی يهاهیآرااستفاده از 

  کند.همراه میسازد و با چاشنی طنز خویش را مطرح می
کوتـاه دو نویسـندة  يهاداسـتانسعی بر آن است تا طنز عبارت در ، در این پژوهش

ه احمد بررسی گردد و آثار داستانی ایشان از جهت بـابوالقاسم پاینده و جلال آل، معاصر
  کار بردن طنز عبارت مقایسه شود.
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  شگردهاي طنزپردازي
کـار ه را بـاي هو شـگردهاي ویـژ هاوهیش ،دارخندهطنزآفرینان براي آفرینش یک اثر 

تقریباً در میان همۀ آنها یکسان است. در این قسمت به بررسی  هاوهیشگیرند که این می
احمد ابوالقاسم پاینده و جلال آل، یادشدهکوتاه دو نویسندة  يهاداستاناین شگردها در 

  م نمود.خواهیم پرداخت و زبان طنز این دو نویسنده را مقایسه خواهی
  

  کنایات  -1
با توجه به اینکه شرایط حاکم بر جامعه و قوانین موجود اجـازة بیـان صـریح و آزاد را 

کنایـه ، زندو گاهی هم خود طنزپرداز از بیان صریح مطلبی تن می دهدبه طنزپرداز نمی
تا از طریق آن مقصـود خـویش کند آن استفاده می ازبهترین صنعتی است که طنزپرداز 

  ه صورت پوشیده و پنهان بیان کند.را ب
عبید زاکانی نیز در طنزپردازي آثار خویش از ایـن شـگرد بهـره بـرده اسـت و کـلام 

  : طنزآمیز آراسته است. به عنوان مثال در این نمونه يهاطعنهخویش را به کنایات و 
پرسید که بـه چـه  .شاه رسیدالدّین همایونال در راه با مجدمسعود رمّ«

، پدرت نیـز چنـین بـود: کارم که به کار آید. گفتچیزي نمی: کاري؟ گفت
  .)442: 1384(زاکانی،  »هرگز چیزي نکشت که به کار آید

آن است کـه  »پدرت هرگز چیزي نکشت که به کار آید«منظور عبید از ، در این سخن
بـود و تـو  ثمـریبـپدر تو خیر و منفعتی نداشت و با متولد کردن و پرورش تو کارهایش 

عبید اینگونه منظور خویش را بـا بیـانی پوشـیده و مضـحک  .هستی ينخور درد بهدم آ
  کند.بیان می

کنـد و بیـان می زادهجمالهمانند  وارتیحکاخویش را  يهاداستان ،ابوالقاسم پاینده
بخشـد. می شیهانوشتهسازد و بیانی ادبی به را با تخیل همراه می شیمدنظر خوروایات 

ولـی  ،بردبهره می هانآخویش و طنزآمیز نمودن  يهاداستانیات در پردازش او نیز از کنا
کنایه را از حالـت  ،دو نویسنده احمد نیست. هرمیزان استفاده وي از کنایات به اندازة آل

 يهاهیـکنااز  ییهانمونـهکننـد. برند و تبدیل بـه طنـز میمی یطبعشوخ ةجدي به حوز
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شیوة این دو نویسـنده  ةدهندنشانکنیم که زیر عنوان میهر دو نویسنده را در  زیطنزآم
تـا  انـدکرده يکاردسـتکنایه را  ،هانمونهو اینکه در برخی  است اتیکنادر به کارگیري 

  : به طنز آن بیفزایند
  .)184الف: 1357پاینده، ( »سر گاو تو خمره گیر کرد«
کـرد و از عل میچین که پشه را در هوا ناسباب بازرنگین خطهفتمیرزاي «

 »..گرفـت و مـار در سـوراخ از حیلـۀ او آرام نداشـت.می قـالبیآب خالص کـرة 
  .)145ب:  1357پاینده، (

معمـول و مرسـوم را بـا تعـابیر دیگـر  يهاهیکنابینیم که نویسنده میدر نمونه اخیر 
نمـوده اسـت. وي  ترقیعمهمراه ساخته و بدین وسیله طنز خویش را  کره قالبیهمچون 

آفریـده اسـت.  ،با کنایه شوخی کرده و ترکیب جدیدي را کـه مخـتص بـه خـود اوسـت
  : همچنین است نمونۀ زیر

 ،پشـۀ رمیـده يپا بهاوج هوا که در ، اندازهمپشتو این میرزاي قالتاق «
و تا دم آخر که بینیش به خشت سرد لحد خورد و از  زدمی خهیمششنعل 

نتوانسـت رنـگ جاسوسـی ، شنید راله قوزي آب خواننیتلقنداي ، عمق گور
   .)12: همان( »بیگانه را از دامن خود پاك کند

کشـند و نـم پـس شیرة مـا را می ؛انصافندو بی ناشناسحقمردم دنیا «
  .)111: 1348پاینده، ( »..دهند.نمی
  .)همان( »صنارامّا بزغاله یکی هف، جابهرفاقت ، جانمدیر«

ویسـان و طنزپـردازان مقـدم و یـا نز سـایر داسـتاناحمد نیـز بـیش ااز این منظر آل
  در آثار خویش بهره برده است.  دارخندهاز کنایات زیبا و ، دورة خودهم

و  پیزرُ لاي پـالان هـم گذاشـتیمیک روز هم بازرس آمد و نیم ساعتی «
  .)36: 1386احمد، (آل  »چاي و احترامات متقابل!

یعنی از یکدیگر تعریف کردیم و همـدیگر  یهبه کنا »پیزر لاي پالان هم گذاشتیم«که 
را خیلی تحویل گرفتیم. نویسنده از این طریق نوشته خویش را بـا چاشـنی طنـز همـراه 

  ده است.کرساخته است و زبان خویش را شیرین 
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  .)117الف: 1384آل احمد، ( »جیم شده بود، از ترس سوسک شدن«
  .)121د: 1384احمد، ل (آ »کوبند!پالان را می ،رسدبه خر نمی دستشان«
  .)24همان: ( »بادمجانش را دور قاب بچینند«
  .)13همان: ( »نقشه کشیدند که دخل این وزیر دهاتی را بیاورند«

هـا گـوزيجاي ایـن گُنـده ،بینم توي لانه موشی که ما داریم...امّا می« 
  .)50همان: ( »نیست

  .)24همان: ( »بدانیم او را هم از اهل همین بخیه نکهیانداریم جز اي هچار«
  

  تعابیر عامیانه -2 
مقبـول طبـع  گـاهچیهاز تعابیر عامیانه در نثـر و نظـم  يریگبهره ،در ادبیات رسمی

نویسـان امـّا تعـدادي از داسـتان .شده استنبوده و خارج از هنجارهاي ادبی شناخته می
شدن نثـر خـود  ترجذاباحمد از این روش براي هدایت و آل، پاینده، زادهجمالهمچون 
  .)202-201: 1386میرصادقی، ( اندکردهاستفاده 

از  اشیداسـتانوگوهاي براي همین در گفت، بند ادبیات بومی و قومی استپاینده پای
  زبان عامیانه و تعابیر آن بهره جسته است.

چه ارزش  ،افتدعقب می ماهششبه  ماهششحقوق دولتی که شندرقاز «
  .)88الف: 1357پاینده، ( »بت و خطر ملخ را تحمل کنددارد که انسان رنج غر

و همـه رو نونـوار  میرفوشـیرسن. زمینـو می به نونگشنه  يهابچه... «
  .)217: ب1357(پاینده،  »کنیمی

ند کـه در بـین شـوپاینده بیشتر به همان اسمی بیان مـی يهاداستان يهاتیشخص
بدون تغییر به  هاداستاناست که در  مردم عامی متداول است و گونۀ گفتاري این اسامی

  نوشتار درآمده است.
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، حـج حیـرون، حج میز مـم قـولی، (حاج محمد شفیع) به عنوان مثال حج مم شفی
میز میتی و اسامی دیگر که در آثار داستانی پاینـده بـه فراوانـی ، میز مم رضا، مش فتولّا

  است. طنزگونه ۀو نقل عامیان نفرو کاستبه دلیل  هااسماین  کار بردنکاربرد دارد و به 
از تعـابیر عامیانـه  شیهاداستان يهاتیشخصوگوهاي بین احمد در پرداخت گفتآل

هایش بر محور کـاربرد کنایـه و و زبان محاوره استفادة فراوانی نموده است و پایۀ داستان
احمـد حدودي به تأثیرپذیري آلاده شده است. البته این موضوع تااصطلاحات عامیانه نه

کـه در آن اسـتفاده از  ،گـرددیبرمـنـوین  یسینوداستاناز ادبیات غرب و گرایش وي به 
  یابد.زبان محاوره و روزمرة مردم کاربرد فراوانی می

  .)122: 1386احمد، آل( »دو تا گوشتو ورَ دار و در رو«
 آم... بیـایـه کاریـت دارم... آهـا... الآن مـی، وایسا، جونننهوایسا! وایسا «
  .)18الف: 1384احمد، آل( »گرچه قابلی نداره ع...ر...ذ...می... خوام جونننه

  .)87: همان( »کنندمردم ازمون رم می ،خواهیم بریممون هم میخونه«

ري در دکـّون اوس سر راهت یک نوك پا می، يگردیبرمفردا ظهر که «
احمـد، آل( ».میـاري خونـه.. ،دهیک مشـت سـرب بِهـِت مـی ،گراصغر ریخته

  .)59ب: 1384
یـاد کـه. اونـم شه؛ آخه دون که گیرش نمیدرمون دوا میهزار درد بی«

کنـه و زیـر آد که پول خرج کنه. هی قلمبـه میکه خدا به دور... دلش نمی
  .)41همان: ( »ذارهسنگ می

هـر دو  يهاداسـتانو همچنین بسامد و تکرار ایـن شـگرد در  هامثالبا توجه به این 
بـه ایـن شـگرد  شـانیهاداستانآنها در پردازش طنز  هر چندشویم متوجه می ،نویسنده

در ، احمد کـه زبـانی عامیانـه و نزدیـک بـه زبـان روزمـرة مـردم داردآل، اندداشتهتوجه 
خود از این شگرد بهرة بیشتري برده و از کنایات و تعـابیري  يهاداستانطنزآمیز نمودن 

  نموده است. شیهاداستانبیشترین استفاده را در  ،که در میان مردم رایج بوده
  مقایسه از راه تشبیه -3

قصد تنبیه و استهزا به صورتی که فضـایی طنزآلـود ایجـاد به ،ایجاد تشبیه میان امور
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از جمله شگردهاي مورد استفادة طنزپردازان است. عبیـد نیـز در رسـالۀ دلگشـاي ، کند
  :د از جملهدار ییهانمونه ،خویش براي این شگرد

زهره نام داشت. عزم سفري کـرد. از بهـر او ، صورتخوشبازرگانی زن «
نیـل بـه خـادم داد کـه هرگـاه از ایـن زن  ۀکاسـسفید بساخت و اي هجام

او زنـی تـا چـون  ۀجامـیک انگشت نیل بر ، حرکتی ناشایست در وجود آید
  : به خواجه نوشت تی خادممرا حال معلوم شود. پس از مد، میبازآ
  ر ز آمدن خواجـه درنگـی باشـدگ

  

  »چون بازآیـد زهـره پلنگـی باشـد  
  

   )459: 1384(زاکانی،     

احمد نیز در طنزپردازي خـویش از ایـن شـگرد اسـتفاده ابوالقاسم پاینده و جلال آل
هنرمندي خویش را در نویسندگی بیشتر از همه از طریق ذکر تشبیهات  ،. پایندهانددهکر

و نو ایجاد نمـوده اسـت  سابقهیبداده است و تشبیهاتی رندانه و متنوع و طنزآمیز نشان 
 يهاداسـتانانگیزي کلام وي شده است. هردو نویسنده از عنصر تشبیه در که مایۀ خنده
خـود نسـبت بـه سـایر  يهاداسـتاناما پاینده در طنزآمیز نمـودن ، اندبردهخویش بهره 

   عناصر از تشبیه بیشترین بهره را برده است.
سه لنگه صـفر خوشـگل آورد هماننـد ، شفاهیة مادجان سخن در سه «

  .)18الف: 1357، (پاینده »ماه تمام و کمی رفوزه شد!

، داران چون شترمرغ بود میـان مرغـان... در صف عمامهمیرزاي هرهري«
  .)144ب: 1357پاینده، ( »کردبرد و نه پرواز مینه بار می

بینم کـه در تـاریکی چـون ا میچشمهاشان ر ،شومهنوز وقتی تنها می«
  .)12: همان( »درخشدچشم گربه می

  .)74: همان( »راز معماي جاوید را چون کیسۀ توتون در جیب خود داشت«

که پنداشتی خرچنگ مضطرب لنگ با پـاي  نوشتیمخطی  زحمت به«
  .)12: ب1357پاینده، ( »..لرزان دویده. به کاغذآلود مرکب
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بزرگـان نامـداري  سـفرهم، سک در میان مـویزو او[میرزا] نیز چون سو«
 »عنترشـان را فروختـه بودنـد، پـیش قـرنمین کمدسـت شانیبعضشد که 

  .)13: ب1357پاینده، (
 شیهاداستانپاینده برخی از تشبیهات خود را به صورت ترکیب اضافی در همچنین 

  : کار برده است؛ ترکیباتی همچونه ب
 »کشـندیمـبیـرون  شـک يهـازغاله خردرا از  یقین قدرگران الماس«

  .)175الف: 1357(پاینده، 
کـه مـردم دنیـا همیشـه از  هاسـتدوراناین معماي دوران ما و همـه «

دخمـۀ در ، همگام اموات سومر و آشور، چون خفتگان شبگرد، گهواره تا گور
  .)13: 1348پاینده، ( »روندبه دنبال رؤیاهاي خود می اوهام

گلیم بخت بدش را سـیاه بافتـه بودنـد و در آن  اکارخانۀ قض... اگر در «
این دنیا چون تار عنکبوت به دست و پاي او پیچیده  يهايروزهیسدنیا نیز 

  .)18همان: ( ».بود..
را بشـکند و در هـوا  قرنطینـۀ زبـان، چیزي نمانده بود که این کلمـات«

  .)156همان: ( »پرواز کند

خیلـی زود  ،را یافته بـود دعا سوراخپیش  هامدت... جناب میرزا که از «
  .)13ب: 1357، پاینده( »محرم زنان حرم شد

معمـولاً  هاهیتشـبدر ایـن  .خورداحمد نیز عنصر تشبیه به چشم میدر آثار جلال آل
مفهومی توأم با طنـز ایجـاد ، بهمشبهطنزآمیز است و با ایجاد رابطۀ بین مشبه و  بهمشبه

  :شودمی
عـین ، مسـلم بـودیم و معلـم کـلاس چهـار دو طفلانمن و ناظم عین «

  .)51: 1386احمد، آل( »خولی وسطمان نشسته
مثل اینکـه مگـس مزاحمـی را از ، سیگارم را درآوردم و تعارفش کردم«

  .)121: همان( »سیگار را رد کرد، روي دماغش بپراند
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احمـد، آل( »گذشـتنددر شهر می گوسفندوار، سربازها ویلان و سرگردان«
  .)100: تایب

همیشه حاضرند یک لقمه نونم ، مثل شاخۀ چنار، ماشالا، ماشالا، پسرام«
  .)91همان: ( »رو برسونند

که آب تـو  ییهامورچهعین ، هاشان ریختند بیرون... زن و مرد از خانه«
  .)164: د1384احمد، آل( »افتاده باشد و خطر را احساس کرده باشند شانلانه

آمد و مثل تیر شهاب  آموزدستشکاري  هايیکی از آن قوش دفعهکی«
  .)12-11همان: ( »نشست روي سرش

و ایـن  خوردآل احمد به چشم می يهاداستانپاینده بیشتر از  يهاداستانتشبیه در 
  گیرد.وي سرچشمه می یسینوتیحکاموضوع از گرایش پاینده به ادبیات کهن و 

  
  لفظی يهايباز -4
و... از جملـه  جـانیبـ يهادهیـپدبخشـیدن بـه جان اتباع و، اسم صوت يریکارگ به

لفظی است که در ایجاد طنز در اثر مؤثرّ خواهد بود و نویسـنده بـا اسـتفاده از  يهايباز
  آورد.فضایی طنزآمیز در داستان خویش به وجود می ،این شگرد

ر و اتباع توجه کرده است و از ایـن عنصـ هاصوتبه اسم  شیهاداستانپاینده در طنز 
شـود آمدن جنـاس میاز اتباع موجب پدید يریگبهره .در ایجاد طنز استفاده نموده است

  د.روکه از عناصر سازندة طنز نیز به شمار می
 »داشـت زیانگتوهمدر محوطه تاریک طنینی  هوهوي آبو  ور سنگ ور«

  .)49: 1348(پاینده، 
محرمانه به شـما  ،یددهید قضیه را آفتابی نکنید و آبرویم را نبراگر قول می«
  .)98(همان:  ».دید گفت.. هاج و واجافتادم و او که مرا  پتهتتهگویم که به می

لاف در شـهر بیگانگـان و  ،بر ضد ملخـان رفتـه هابلدرمالدرمهمه این «
  .)77: همان( »در بازار آهنگري است یخوانآوازه
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و  دادیمـسـورهاي خـوب  ،شـکر سیوللفتکه از  الوزراسیرئ برادرزن«
  .)61 :1348پاینده، ( »نهال وزارتش نزدیک ثمر بود؟

د. شـونیـز گـاهی موجـب طنـز مـی جانیب يهادهیپدبه  یبخشجان ،پاینده در آثار
 يهاتیموقعو  زدیآمیدرم هاتیشخصبا جهل  هادهیپدو  و سخن گفتن با اشیا هاخطاب
  آورد.به وجود می يدارخنده

ر که تعرض ملا را پس داد و زانو و سـینه و ناپذیآن غربال سمج سکون«
  .)21: همان( »گردن و سرش را به ضربات پیاپی کوفت

بـدون معنـا در  يهـاواژهاحمد به اتباع و اسم صوت نظر داشـته اسـت و از آوردن آل
  د.کناستقبال می هااسمکنار 

مشخصّ و علامت استقلال مملکتی بـا قشـون  سرحداتهر بند انگشتی با «
  .)21: 1386احمد، آل( »ببند و ریبگ و هورت و هارتن و سکه و تبر و و نشا

  .)71همان: ( »یک نفر خرخرکفش و  ریرجیجتالاري بود پر از تخت و «
زمان خودمـان عجیـب خـالی  يهاپاتال ریپ يهامعلمّیکی اینکه جاي «
  .)77همان: ( »بود

گله بـه یا که اقاق ۀشاخبندند به کنند و میعین یک بادکنک بادت می«
  .)93 همان:( »تیغ دارد گله

، احمـدآل( »بیاریـد هـا مس و تسخواد فقط دلم می ،امّا قربون شکلتون«
  .)31: تایب

کسـی اهمیـت  سوسـک موسکاشـمبـه  .دیگه راس راسـی آخرالزمونـه«
  .)40ج: 1384احمد، (آل »دهدنمی
یسـتند و که دیگر مثل سابق ن هامارستانیبولیت و ئاول جوانی بار مس«

  .)90: 1386احمد، آل( »هادونگدروغ و از این 
  .)13: ج1384احمد، آل( »کردند پاخت و ساختبا وزیر دست چپ «
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توجـه داشـته اسـت و در  هادهیـپدو ایجـاد تشـخیص در  یبخشجاناحمد نیز به آل
  :بخش اندکی را به آن اختصاص داده است شیهاداستان

 بلندبلنـد، رهـم اخبـار را بـا فریـادآیات قـرآن و جمـلات مخلـوط و د«
  .)121د: 1384احمد، آل( »خواندندمی

  
  اغراق -5

 هـایژگیوتوصیف  ،رایج طنزنویسی است که در آن نویسنده يهاوهیشیکی از  ،اغراق
زشـتی و کاسـتی آن را بـا مبالغـه و اغـراق بیـان  اخلاقـی و همچنـین يهاتیخصوصو 

 گونـههمان ؛کنـدند یک کاریکاتوریست عمـل میطنزپرداز همان ،در این قسمت کند.می
بـه انتقـال پیـام ، برخی اعضاي شخص یینمابزرگکردن و که کاریکاتوریست با برجسته

دادن برخـی خصوصـیات کردن و بزرگ جلـوهطنزنویس نیز با برجسته، پردازدخویش می
  در پی رسیدن به مقصود خویش است.، ظاهري يهایژگیواخلاقی و 
کـه از روي عقـل اي هبه گون، آن است حد از شیبیف یا مدح و ذم چیزي توص، اغراق

صـفت یـا حالـت ، سازد که در آنتصویري می - نباشد. اغراق فرآیندي ذهنی ریپذامکان
در آثار حماسی بیشـترین  چند اغراق شود. هراز حد طبیعی ظاهر می تربزرگ، مورد نظر

  فراوانی دارد.در ساخت طنز نیز کارکرد  را دارد،بسامد 
کـار بــرده اســت و سـعی بــر آن دارد تــا ه خـود اغــراق را بــ يهاداســتانپاینـده در 

   .از حد معمول نشان دهد تربزرگرا  اشیذهنتصویرهاي 
پاینـده، ( »ارشمیدسی بودم از کشف خود سرمست و همه دنیا گو مباش«

1348 :147(.  
حـق نـدارد از  شـانکدامچیه ،هوش مرا تقسیم کنند ،اگر پنج احمق کامل«

  .)97همان: ( »شکایت کند یهوشکم
یـک ، از حماقت شعار لاغر مردنی که در مدت سه ماه توقیف هاروزنامه«

غول خطرناکی سـاخته بودنـد ، قوز هفده و نیم درجه به پشتش نشسته بود



   1394سی و نهم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی / 116

 

 »دیـتپیمـنشست و دل رستم زال از صولتش که مشتش به سنگ خاره می
  .)29الف: 1357(پاینده، 

هاي خود بهره بـرده اسـت. مـثلاً در آل احمد نیز از اغراق براي بیان طنزآمیز داستان
  : گویدبراي معلمّ کلاس چهارم که به لحاظ جسمانی بزرگ بوده است می »مدیر مدرسه«

معلمّ کلاس چهار سنگین نشسته بود و تعجّب بود که چطور صـندلی « 
   .)23: 1386احمد، آل ( »کندتحملّش را می

  : گویدوي در ضمن وصف خویش از مدرسه می
 »رفـتپیدا بود و چنان گشـاد کـه گـاو هـم تـویش می هاچاهکتا ته «

  .)24(همان: 
آمـوزان کـه بـه ظـاهر بـه قصـد سرکشـی بـه درس درجاي دیگر مادر یکی از دانش

شـد، در مـوقعیتی گرم اخـتلاط می هامعلمّآمد و با همۀ فرزندش هر هفته به مدرسه می
  کند: آمیز قرار داده است و نگاه آن مادر را با اغراق بیان میطنز
  .)86همان: ( »بلعیدرا می هامعلمّنفس  شیهاچشمبا «

 دارترخنـدهو  ترنیریشـشگرد اغراق در زبان پاینده نسبت به آل احمـد  يریکارگ به
 ياهشـکلبـه  شیهاداسـتان يجـايجـاشده است و زبان آرکائیـک پاینـده در  گرجلوه

  دهد.مختلف خود را نشان می
  

  نماییتمسخر همراه با کوچک -6
کوچک ، مهم يهادهیپدکند که متضاد اغراق است و حالتی را بیان می ،نماییکوچک

این شیوه از ابزار مهم هجاگو و یـا طنزنـویس اسـت  .)112: 1385اصلانی، ( نشان داده شود
لباسی یا شـأن و مقـام و شخصـیت مـورد  نویسنده با بد جلوه دادن اندامی یا، که در آن

تا خواننـدگان از  ،خواهد از ارزش و اعتبار وي بکاهدمی، نظر و یا بددهانی و دشنام به او
  .)63-59: 1377حلبی، ( آن فرد داوري کنند ةاین دریچه دربار

 خـورد کـه موجـبگرد بـه چشـم میاز ایـن شـ ییهانمونـهپاینـده  يهاداستاندر  
  :وي شده است يهاستانداانگیزي خنده



   117 / ...مقایسه شگردهاي طنزپردازي ابوالقاسم پاینده با

 

کمی ماتیک مالیـده و رویـش را بـه ، هفتادسالهیک زن چادري شصت «
زده را ببیند و پهلوي او جوانکی پودرمبادا نامحرم صورتش ، دقت گرفته بود

چنان گردن گرفته بود که گویی خدا بـراي نمونـه همـین یکـی را از نسـل 
  .)248ب: 1357پاینده، ( ».میمون آفریده است..

او  ةقواریبآن صبحگاه روز ازل که قباي کدخدایی را به قامت خپلۀ  در«
  .)76همان: ( ».دوختند..

 اشیداسـتان يهاتیشخصـاز  حماقـت شـعار يهـابیعدر جایی دیگر غیر مستقیم 
  : زندسازد و اینگونه دست به تحقیر و تمسخر وي مینمایان می

  .)75ن: هما( »کمرو نیز بود، تنها فضیلت او بلاهت نبود«
 يهاتیشخصـ ،کار رفته اسـت و نویسـندهه آل احمد نیز این شیوه ب يهاداستاندر 
  :خود را تا حد امکان کوچک نموده است يهاداستان

ریشـو بـا  بیبـدترکتازه مگر خودش چه دسته گلی بود؟ یک آدم شل «
 »بـا آن دمـاغ گنـده تـوي صـورتش اشیآهنکلفت و دسته  يهانکیعآن 

  .)187تا: احمد، بیآل(
خپلـه بـود. گیـوه بـه پـا داشـت و بعد معلمّ تاریخ وارد شد که کوتاه و «
لولـه شـده بـود و  جامهامرتب بود و کراواتش مثل بند زیراش چرك و نیخه

زیر یخه کتش فرو رفته بود. بعد معلمّ جبر آمد که باریـک و دراز بـود و راه 
شـه لـبش دود خـورد و عینـک داشـت و سـیگار گومی لـقلق ،رفتکه می

  .)70: 1386احمد، آل( »کرد سل داردآدم خیال می ،کرد و از بس زرد بودمی

بار بـه هـواي یکاي هاست که هفتاي هبیکار ۀخیال کردم باز همان زنک«
  .)85همان: ( »زندسر به مدرسه می ،اشبه وضع درس و مشق بچهّ سرکشی

محـرم آدم ، حمـّام تواند به اندازه یـک دلـّاكآخر مدیر مدرسه هم می«
  .)82همان: ( »باشد!
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  نماییمتناقض -7
درونی از دیگر شگردهایی است که در آفرینش طنـز بسـیار  يهايناسازگارتناقض و 

تناقضـات  اش بـرنماسـت و بیشـتر تمرکـز و توجـهکاربرد دارد. از آنجا که طنز متناقض
گیرد و به کار میه یوه را بطنزپرداز با هنرمندي خویش این ش، استدرونی افراد و یا اشی

پاینـده و آل احمـد از ایـن شـیوه در  يریـگبهرهافزاید. ماننـد طنزآمیزي اثر خویش می
  ؛ شانیهاداستان

از رخـداد  خبـریبـکشان قضیۀ تابوت بود که مرده، آن از ترزیانگرتیح«
  .)22ب: 1357پاینده، ( »همراه داشته بودند، مردة نمردهبراي بردن ، زیانگغم

... با کمال مهربانی بـا ضـربات هاهیامن یبه همدست... مأمورین دفع ملخ«
بـه همکـاري ، تفنگ امنیه که اکنون ژاندارم شده امّا تفـنگش همـان اسـت

  .)83همان: ( »کردندبراي دفع ملخ دعوت می
که بعضی دختران مؤدب و ظریف حوا با شـوهران  ییپروایبزن... با آن «

دو مشت به مغزش کوفت و فریـاد زد کـه ایـن  ،دمحکوم به خفت خود دارن
  .)179 همان:( » چه قضاوت کردنست!

که نصیبم شده  یختیریبو این شوهر  گرفتهنکبتمگر این خوشبختی «
  .)196: تایباحمد، (آل »کجاي زندگی آنها را تنگ کرده بود؟ ،بود

اي موهـ ،بیـترکخوش ،بلنـدبالا ؛معلمّ کلاس بود ،آن کثافت وقتآنو «
  .)76ب: 1384احمد، آل( ».بور..

  
  تکرار -8

هر دو نویسنده وجود داشته و موجب خنده انگیزي کلام  يهاداستانعنصر تکرار در 
   :براي این شیوه یافت ییهانمونهتوان پاینده می يهاداستاندر . ده استشآنها 

، هرکه بر نداره پشـیمونه، چیزیه که هر که برداره پشیمونه: خضر گفت«
  .)275ب: 1357 ،پاینده( »داره پشیمونههر که زیاد بر، هر که کم برداره پشیمونه
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اي هچیـز تـاز ورطـامپرا. ورطـامپرایک حاکم سبیلوي پاق دارد به نـام «
نیست. امپرا یعنی امپرا و طور یعنی طور. امپـرا و طـور را کـه پهلـوي هـم 

  .)38الف: 1357پاینده، ( »..امپراطور. شودیم ،بگذارید
 يوگوهـاگفتدر تمام طول داستان در  »آقا«لفظ  ،احمدآل »مدیر مدرسه«ر داستان د

  :ناظم مدرسه تکرار شده است
... نگاه کنید آقا... یومده آقابله آقا. گفتم بنشینند دیکته بنویسند آقا... ن«

شون کنم که دست ورَ اوناست آقا... چه جونی کندم آقا تا حالی ةدوراز آثار 
  .)30: 1386احمد، آل( »..دارند آقا.

که در چند صـفحۀ  »خانم نزهت الدوله«در داستان  »کیوستیب«همچنین تکرار عدد 
  پایانی مرتب تکرار شده است.

  
  دشنام و نفرین -9

 يهادشـنامدر طنز نیز ، دشنام و نفرین بیشتر در آثار هجاگویان کاربرد دارد هر چند
 پردازد.ز از طریق آنها به بیان مقصود خویش میخورد که طنزپردابه چشم می زیآمهیکنا
  :پاینده يهاداستاندر 

کدخداي کودن بیدست و پاي چلمن که چون شکار عنکبـوت در بنـد «
 »حیرت افتاده بود به حکم ضرورت از عرش اعـلاي کدخـدایی فـرود آمـد...

  .)85 الف:1357 (پاینده،
ا بـراي بیـان مقاصـد اصـلاحی احمد نیز از دشنام و نفرین به عنوان سـلاحی گیـرآل

  .خویش بهره برده است
 » خاك تو سر جهودت کنن! برو اینم ماست بگیر بمال سر کچل ننـت!«

  .)41ج: 1384احمد، (آل
  .)74: تابی ،هآل احمد( »نخواستند نفهمند ،گور پدرشان خواستند بفهمند«
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تـوان و میخـورد این شگرد به خـوبی بـه چشـم می ،دو نویسنده هر يهاداستاندر 
از این شگرد براي بیان انتقادهاي اجتماعی و سیاسـی و همچنـین انتقـاد از  گفت ایشان

  .اندساختهخویش را مطرح  يهادغدغهو  اندگفتهها و معایب فردي سخن زشتی
  
  جایی الفاظ و اشیاهجاب -10

 يهانمونـه ،احمد نسبت به سایر شـگردهاپاینده و آل يهاداستانبراي این شگرد در 
  :ده استکرپاینده از این شیوه نسبت به دیگر شگردها کمتر استفاده . کمتري یافت شد

  .)25ب: 1357پاینده، ( »هاستعقلکدخداي  ،عقل کدخدا«
  .)141همان: ( »یا کمیته آخوند ،که آخوند کمیته بود امندانستهبه یقین «

  :آل احمد نیز تنها جملۀ زیر به چشم خورد يهاداستاندر 
  .)107: 1386احمد، آل ( »نیست ترشیبریش هم که یک سیرش صنّار س«

  
  توصیف -11

شـیرینی خاصـی دارد کـه باعـث  ،اشهنرمندانـهتوصیفات پاینده نیز به همراه بیان 
  شود.می شیهاداستانطنزآمیز شدن 

توانستم شکل حقیقی این موجود لاغر زردنبوي قوزي را ببینم که یک «
 »ورتش در نتیجۀ یک سـالک بـزرگ مـو نداشـتلنگید و نصف صپایش می

  .)227ب: 1357(پاینده، 
نمکـی با قد خمیده و سبیل فلفل، و لاغر چردههیس، یک کاریکاتور بود«

  .)231: الف1357پاینده، ( »ول مانده بود هاهفتهو ریشی که 
داستانی خویش ذکر کـرده اسـت و  يهاتیشخصتوصیفات متنوعی دربارة  ،احمدآل

توصیفات نهفته است. در این  اشیداستانطنز وي در توصیفات  يهاجلوهدي از بخش زیا
  :کند که گویا قصد تمسخر فردي یا چیزي یا مکانی را داردعمل میاي هبه گون گاه

کوچـک و  ۀدندانـمعـرفّ شخصـیت آدم اسـت. دو سـه ، امضاي آدم ...«
ریزتـر از و تـاریخ  وپهن از چپ بـه راسـت زیـر آنسریع و بعد یک خط پت
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بـزرگ کـه خطـی  ةریـدابا یک  ،یخوردگقلمو ته خط کلفت و بی هادندانه
  .)112: 1386آل احمد، ( »گذرد و با آداب تمامارُیب از میانش می

ــایین« ــب پ ــاي غبغ ــاده و پ ــف يهاچشــمافت ــاد ،او ةکردپ ــه ی  آدم را ب
 »تانـداخمی، فروشـندمی گردهادوره هاتابستانهاي سفید دوغی که مشَگ

  .)23: تایب(آل احمد، 
  

  جعل اسامی -12
پاینده است که در آن هنـر نویسـندگی خـود را نمایـان  ةاین شگرد از شگردهاي ویژ

گیـرد کـه کـار میه بـ شیهانوشـتهبسـیاري در  يهـابیترکو  هالقبساخته است. وي 
 شیهـایداسـتان يهاتیشخصکه براي  ییهالقبساختۀ ذهن خلّاق خود نویسنده است. 

دهد که یک یا چنـد ویژگـی بـد از افراد جامعه را نشان میاي ههرکدام طبق ،ندیگزیبرم
اذهان عمومی آسیب برسـاند.  ةشدرفتهیپذ يهاارزششود به دیگران و یا موجب می هانآ

و یـا  وجود خـارجی نداشـته باشـند ،گاهی ممکن است این القابِ ساختۀ ذهن نویسنده
بـراي نمونـه  .صی را در برابـر تیـر تمسـخر قـرار داده باشـداشخاص خا ،اینکه این القاب

نسـبت داده  »مظفـر فیـروز«اشاره کرد کـه پاینـده آن را بـه  »بوغلغالک« توان به لقبمی
بوقلمـون و شـغالک  دو کلمـهرا از ترکیـب قسـمتی از  آناسم جعلی که پاینـده « ؛است

  .)133: 1375بهزادي، ( »ساخته بود
، الایالـهمصـلح، مـآبتملـق، شعارسیاست، الدولهحماقت، ارشعالقابی همچون حماقت

العمـوم مـدعی، الدولهبوتیمار، جاهسفاهت، الدولهدلقک، پورقاتاق، الدولهزاپاس، میرزارقیق
احمـد آل يهاداسـتانشود. در حـالی کـه در وي به فراوانی یافت می يهاداستانو... در 

  ت به کار پاینده برجستگی کمتري دارد.بسامد این شگرد بسیار کمتر است و نسب
ابوالقاسم پاینده و جـلال آل احمـد گویـاي  يهاداستاناز این شگردها در  يریگبهره

و سـعی  انـدپرداخته شـانیهاداستانآن است که این دو نویسندة معاصر بـه طنـّازي در 
جـب کننـد و از ایـن طریـق هـم موطنزآمیـزي خلـق  يهاصحنهو  هاتیموقع اندداشته
هـر دو نویسـنده در ، انگیزي و هم برانگیختن تفکر و عبرت در میـان مـردم شـوندخنده
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و شگردهاي متعدي بهـره  هاوهیشو از  اندداشتهطنزپردازي خویش به طنز عبارت توجهّ 
بسـامد و تکـرار ایـن  ،شاهد این مهـم اسـت. در نمـودار زیـر یادشده،که عبارات  اندبرده

و میـزان کـاربرد هـر نویسـنده نسـبت بـه  شد و نویسنده ذکرد يهاداستانشگردها در 
  نویسندة دیگر مشخص شده است که بیانگر زبان طنز این دو نویسنده است.

از  شیهاداسـتاناحمد بیشترین بهره را در طنز کند که جلال آلاین نمودار تأیید می
نزآمیـز فراوانـی در تشـبیهات ط ،عامیانه برده اسـت و ابوالقاسـم پاینـده ریو تعابکنایات 
  به کار برده است. شیهاداستان
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 يریگجهینت
گونـۀ حکایـت يپردازداسـتان رودنبالـهابوالقاسم پاینده تحت تأثیر زبان ادبی کهن و 

را همـراه  هـاآن ،خویش را نگاشته است و با بیانی ادبـی و هنـري يهاداستان ،زادهجمال
احمد بیشتر تحت تأثیر ادبیات داستانی مدرن تحریر جلال آل که یحالدر  ؛ساخته است

  است. مشهودترخود را به انجام رسانده است و زبان سادة گفتار در بیان وي  يهاداستان
آل احمد در مجموعه داستان هاي کوتاه خـود هماننـد سـایر نوشـته هـایش و بنـابر 

ایـن طنـز ابتـدا در موضـوع و درونمایـه  اقتضاي زمان از عنصر طنز اسـتفاده مـی کنـد.
هاي وي وجود دارد. بیشتر ایـن موضـوعات کـه در سـه دسـته کلـی اجتمـاعی، داستان
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سیاسی و مذهبی می گنجد، در پوسته درونی داستان داراي طنز از نوع انتقاد از مسـائل 
  مورد بحث است.

روزمره است و با  آل احمد در داستان پردازي هایش پیرو ادبیات مدرن و زبانش زبان
صراحت قلمی که دارد، در پی این نیست که به خواننـده دیـدگاهی معرفـت شناسـانه و 
روانشناسانه را نشان دهد، بلکه وي رفتارشناسی وطنی را در نظر دارد و می کوشد افکـار 

  و دل هاي مخاطبان را در روند داستان همراه خویش سازد.
آلایـش و نزدیـک  یشان ساده، پاك، بیهايردازپداستانزبان طنز هر دو نویسنده در 

 ،زبـان پاینـده شود. با وجود اینتلخ نمایان می به زبان محاوره است و گاهی نیز عبوس و
بـا بیـانی ادبـی بـه طـرح  او ؛و با شـوخ طبعـی در آمیختـه اسـت شیرین و لطیف است

ــی آلانتقادهــاي خــویش می ــردازد، ول ــدپ ــب و انتقادهــاي خــود را ،احم ــان معای  از زب
و با جدیت و دردمندي همـراه  سازد.تند و صریح و تلخ نمایان میداستان،  هايشخصیت

  .است و با توجه به شغل معلمیش: جهد می کند که رهاند غریق را 
نظـرات خـویش جلال آل احمد برخلاف پاینده که محتاط است، در بیان انتقادات و 

را مـورد خطـاب  دسـتگاه حاکمیـت تر عمل کرده است و حتی صاحب منصبانشجاعانه
   دهد.قرار می

براي طنزآمیز نمـودن  ،هر دو نویسنده از شگردهاي طنزپردازي در حوزة طنز عبارت
 از بـیش احمـدآل يهاداسـتانشگردها در  بسامد این .اندبردهخویش بهره  يهاداستان

 تشـبیهات آن، از پـس مـورد و 670 بـا اسـت عامیانـه کنایـات و تعـابیرمربوط به  همه
 کلامـی طنـز ساخت در ترتیب ، اغراق، تناقض بهلفظی، تکرار يهايباز، تضاد، زیطنزآم

 .است داشته کاربرد هاداستان در
مـورد نسـبت بـه سـایر  400کاربرد تشبیهات طنزآمیز بـا  نیزپاینده  يهاداستاندر 

لفظـی،  يهـايبـازنفرین،  و شگردها بسامد بالایی دارد و پس از آن جعل اسامی، دشنام
  وي مشهود است. يهاداستاناغراق، تحقیر و توصیف در 

 ورویکـرد ادبـی  ةدهندنشـان ،در طنـز پاینـده زیـطنزآمتشـبیهات  و کـاربردشگرد 
 و تعـابیر عامیانـه در طنـز جـلالگرایانه ابوالقاسم پاینده است و استفاده از کنایات کهن

ان محاوره و فرهنگ عامه نزدیـک شـده و دهد که او تا چه اندازه به زباحمد نشان میآل
  اي نوگراست.در عین حال، او نویسنده .به آن علاقه نشان داده است
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